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 چکیده

های قدسی است که در بستر دين، در واکنش به گفتمان یگفتمان کلان تصوف اسلامی نگرش

رآميختن ددوم، پس از  در اواخر سدة نظير فقه، کلام، فلسفه و زهد شکل گرفت. رمعارض ديگ

ينی های فکری و دخلاف ديگر جنبشرهروان جريان صوفيانه، بر ميای عشق با مس زهد،کي

يالکتيکی در حرکتی دو ن يقرآن را متنی فروآمده از آسمان به زم که ،فرهنگ و تمدن اسلامی

نی معراج ن به آسمان، يعميآن را متنی برای حرکت از زقرانستند، دن میميبين آسمان و ز

ساز، های مفهومبا دال گوناگون صوفيه شاهد مواجهة در نظر آوردند. با اين تلقی، ،صوفيانه

 ار صوفيهدر گفتمان تصوف و نيز بقية آث« توکل»شناور  ويژه نشانةبرجسته و پربسامد، به

توصيفی و رويکرد ـدر اين جستار، با روش تحليلی يم.ستهمتمکن و مغلوب  هایاعم از نثر

متمکن  ناور را در چندين نثراين دال ش یهاموفه، دگرديسیو لاکلاو  زساگفتمانجفت

ند متن را از و تأثيرهای اين چ يم و از اين رهگذر تأثراهفارسی و عربی نشان داد صوفيه به

 کرديم.ديگر تبيين يک

 ترجمة رساله، المحجوبکشف، القلوبقوتگفتمان، نثر متمکن، : تصوف، هاواژهکلید

 لاکلاو و موفه. ، توکل،قشيريه
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 مقدمه. 1

ن ، نگرشی قدسی است که در بستر ديگفتمان داردن کلان تصوف، که چندين خردهگفتما

لام، کهای معارض ديگری مانند فقه، البته در واکنش به گفتماناين گفتمان  .شکل گرفت

ز همانند ها نيدر جهان اسلام پديد آمد. اين گفتمان هجری دوم در اواخر سدة زهدفلسفه و 

 تصوف در بطن دين نشو و نما يافته بودند.

در  شات فلسفیهای فقهی و نيز مناقها و جدلگرايی افراطی و جدالعقل ،ترديدبی

ی که اجتماع های سياسی وو کشمکش هانزاع ،ويژههپيدايش گفتمان تصوف دخيل بودند؛ ب

شد. واکنش تند عليه منجر شق و بغداد به سلطنت عربی در دم تبديل حکومت اسلامی به

در  وای مين جريان حاشيههای سياسی، جريان زهدی بود که در نهايت از بطن هاين نزاع

که ويژه کلام و فقه ـ پس از آن، بههای فکری اسلامینحله های دنيايی ديگرواکنش به قرائت

 سبب پيدايش جريان ماندگار تصوف شد.  ـميختای عشق در مس زهد درآميکي

متن »که  های فکری و دينی فرهنگ و تمدن اسلامیپيروان جريان تصوف مانند ديگر جنبش

دانستند، یقرآن را متنی فروآمده از آسمان به زمين در حرکتی ديالکتيکی بين آسمان و زمين م

گزين آن کردند و قرآن را متنی د و تلقی ديگری از متن قرآنی جايای را باور نداشتنچنين تلقی

 (.503: 1380)ابوزيد، « دانستندبرای حرکت از زمين به آسمان، يعنی معراج صوفيانه، 

ترين و سیاما اسا تاريخی دلايل متعددی ياد شده است،و منابع  هابابرای اين امر در کت

اصفهان و  های سوم و چهارم بر بغداد وحديث در سدهترين علت، غلبه و نفوذ اهل شايد مهم

 مناطق ديگر از جمله خراسان است. بعضی از شهرهای
تنها مخالف سنت و حديث، بلکه بدعت استفاده از زبان فارسی را در امور دينی نه [اهل حديث]

سنت هل کردند و بعضی از ائمة ادانستند و به بعضی از احاديث جعلی نيز استناد میمی

دانستند دانستن را عين دين میپنداشتند و عربیگفتن به فارسی را در مساجد مکروه میسخن

 (.59: 1388کردند )غلامرضايی، تلقی می شدن از دينگفتن به زبانی جز عربی را خارجو سخن

که زمينه  زمين و خراسان،تلف ايرانزبان، بلکه در مناطق مختنها در بلاد عرباين نحوة تفکر، نه

شدن و رواج تصوف در شود، اما عمومیبرای نوشتن به فارسی در آن مهيا بود بيشتر ديده می

وسط و اهل علاقة مردمان عوام و مت»زبانان و استقبال مردم از آن شيوة نگرش و ميان فارسی

طالبان، که گونه است که برای رفع نياز اين حرفه و پيشه بدان، مؤلفان متصوفه را بر آن داشته

 (.61)همان، « ويسنداند، آثار خود را به فارسی بندانستهاند يا کم میدانستهمعمولاً عربی نمی

های ساز، برجسته، پربسامد و شناور در گفتمان تصوف و نيز کتابهای مفهوميکی از دال

اين دال  یهادگرديسیدال توکل است. در اين جستار،  1مغلوب،اعم از نثر متمکن و  ،تصوف
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و  تأثيرو از اين رهگذر  نشان داده شده صوفيهفارسی و عربی ر متمکن در چندين نث مرکزی

 .ن چند متن از يکديگر تبيين شده استاي هایتأثر
 . روش تحقیق و قلمرو آن1. 1

کرد گيری از رويو پژوهش با بهرهتوصيفی است ـدر جستار حاضر روش تحليلی روش پژوهش

ای بسيار هاز روشکه با توجه به مبانی و اصول، انجام شده موفه و ز لاکلاو ساگفتمانجفت

 است. کارآمد تحليل گفتمان

 ثرا المحبوب و وصف طريق المريد ملةالقلوب فی معاقوتدر اين تحقيق متن مرکزی 

أثيرش بر تو  پذيری آن از متون پيشيندادن فرآيند تأثيرابوطالب مکی است، اما برای نشان

ستری و از سهل ت ،روتر شده است. ازهمينگسترده ناچار قلمرو پژوهشون پس از آن، بهمت

آثارشان  پيشروان مکی و از هجويری و قشيری و غزالی و در جايگاهحارث محاسبی و آثارشان 

 . در مقام پسينيان او بهره گرفته شده است
 . پیشینة تحقیق2. 1

؛ از جمله های چندی در موضوع توکل تأليف شده استنامهها و پايانتاکنون مقالات و کتاب

صوفيه تا قرن  بررسی تطبيقی مقام توکل و درجات آن در قرآن و متون تعليمی»مقالة 

نشگاه آزاد دا عرفانيات در ادب فارسیکار و جواد دهقانيان، مجلة از محمد صالح ارزن« هشتم

مجلة علوم اجتماعی و انسانی ، رمیمحمدحسين ک« انتوکل در عرف»همدان؛ مقالة  اسلامی
، حميد «ابوحامد غزالی الديناحياء علومرابطة ميان توکل و اسباب در »؛ مقالة دانشگاه شيراز

بررسی واژة توکل در »المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ مقدس، در دومين کنگرة بين

يلی رزميار لارشد، مة کارشناسیناپايان« آيات و روايات و مقايسة آن با آراء محمد غزالی

 هاشمی.راهنمايی محمد بنیبه

با  که توکل را در سابقة اين موضوع مشاهده نشدحاضر  اما پژوهشی در زمينة جستار

 رويکرد لاکلاو و موفه و صرفاً در اين چند متن خاص کاويده و بررسی کرده باشد.
 . چارچوب نظری3. 1

 ودند که گفتمان را از حوزة زبان وارد حيطةخستين کسانی بن ارنستو لاکلاو و شنتال موفه از

مبنای بر ،نظر وجه معنايیکردند. رويکرد لاکلاو و موفه، ازمسائل اجتماعی و فرهنگی 

ريشه های دريدا، فوکو و گرامشی در انديشه ،اجتماعی شناسی سوسور است و از جنبةزبان
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ان رويکردهای گفتمانی موجود، مياز  ،و موفهدارد. با توجه به موضوع پژوهش، رهيافت لاکلاو 

کوين گفتمان و مراحل ت ترين شيوه برای مطالعه در حوزة شيوةترين و کاربردیمناسب

های نظری و شان را برمبنای جرياننظريه شود؛ زيرا اولاً اين زوجشدن آن شمرده میمسلط

کاوی لاکان، اسی فوکو، روانشنشناسی و ديرينهواسازی دريدا، تبار فلسفی مختلفی چون

شناسی مدرن، شناسی و نشانهپديدارشناسی هوسرل و هايدگر، پراگماتيسم رورتی، زبان

ل از قجری )لاکلاو و موفه، به نق اندنهاده گرامشی بنا سلطةو  ،رهيافت فراتحليلی ويتگنشتاين

ها و مفروضات و نظريه ها با مطالعة نقادانة ديگرآن ،ترتعبير دقيق(. به51: 1392و نظری، 

های مغفول و فرضته و پيشهای خود پرداخاصول بنيادين آنها، به جرح و تعديل مؤلفه

 اندرا به ابزاری جهت تفکر بيشتر بدل کرده آناند و حاصل تناقضات درونی آنها را آشکار کرده

 مثابةها، بهه گفتماننظر اعتقاد دارند ک(؛ ثانياً، اين دو صاحب54: 1389س، )يورگنسن و فيليپ

شود. آنها آنها در جريان تاريخ بسته می و شاکلة شوندبندی میداد، در بستر جامعه صورترخ

تمام  ،گذارد؛ بنابراينپذيرد و بر آن تأثير میعقيده دارند که هر گفتمانی از تاريخ اثر می

ونی هستند. ، تهديد و دگرگاجتماع در معرض اضطراب ها همگام و همراه با پيکرةبندیصورت

ت در نوسان معنای کند، يک توقف موقگفتمان يک بست ايجاد می»دو بر اين باورند که آن

  (.110: 1393موفه، )لاکلاو و  «گاه نهايی نيستاما بست هيچ ها،نشانه

زهايشان يابد و نيافراد در جامعه توسعه میاای، دامنة دانايی بر موارد فوق، در هر برههعلاوه

انند به آن نيازها پاسخ درخوری بدهند، های فکری حاکم نتوشود. اگر نظامتر میتر و فراخعميق

ا از درون رشوند و ساختار گفتمان هايی میشده، حفرههای پنهان و غايب سرکوبسرانجام دال

گرايی، ابطة واگرايی و همآيند و در دو رگونگی بيرون میفرسايند؛ ثالثاً، عناصر از ساحت گفتمانمی

 دهند. شوند و نظام معنايی دگرسانی را تشکيل میبندی میپيرامون دالّ مرکزی مفصل

شوند، راهبردهايی برای ها آغاز میها و شکافلاکلاو و موفه اعتقاد دارند که وقتی بحران

کدام از رويکردها هرشود و تدوين میپردازان و فرهيختگان ايدهبه دست رهايی از آن مشکلات 

نشگران ک ،کنند. از جانب ديگرمی های درخوری را طرحبا توجه به مبانی فلسفی خود روش

کارآمد و يش، نااندشوند. اگر گفتمان حاکم، در اين مجال، متصلب، جزماز انقياد رها می

انديشة  شود و مآلاً گفتمانی می "قراریبی"بوم اجتماعی باشد، دچار ناهماهنگ با زيست

 گيرد.  های جامعه شکل میبخش در اذهان سوژهگو و رهايیپاسخ ،تکوين يک نظام تازه

های تهی نظم گفتمانی، دال موجود و متناسب با يکديگر در حوزةهای هرکدام از نگرش

های پنهان و مغفول را به دهند. آنها دالنقد و واکاوی قرار می هدفدقت و غايب را به
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سازی، سبب مقبوليت و گيری از راهبرد برجستهسازند و با بهرهبرتر بدل می هایگزاره

 شوند.بينی خود میمشروعيت جهان

و چون  هاست،شود که جهان محصول گفتمانرهيافت لاکلاو و موفه با اين نگره شروع می

 ،هاناطريق گفتمهستيم. آنها معتقدند که از متعددهای شاهد جهان ،ها متکثرندگفتمان

دست گر بههای ديها، هويت و موضوعيت خود را از گفتمانشوند و گفتمانحقايق بازنگری می

ها هم ريزند. گفتمانآنها را فرو می گيری و تکوين خود هويت و شالودةاما با شکل آورند،می

طة واسو ويرانگر. هيچ گفتمانی يک پديدة بسته نيست، بلکه به مولدّ هستند و هم مخرب

. رابطة (26: 1389رگنسن و فيليپس، )يو شودمی تغيير دستخوش ی ديگرهاگفتمان تماس با

د و هيچ د هستنای است و عناصر آن بافتمنای و شبکهشکل ارتباط زنجيرهاجزای گفتمان به

ها وفه، نشانهممعنی و مفهوم صريح و دلالتگری ندارد. در رويکرد لاکلاو و  عنصری بيرون از آن

 هایو مبهم هستند که با قرارگرفتن در بست های متکثر، متعددهايی با مدلوللدا

يق و معانی گاه مصادآن کنند.بندی و در تقابل يا تعامل با ديگر عناصر معنا کسب میمفصل

تمانی به توان ادعا کرد که هر گفمی ،شوند. پسمی يگرشان به انبارهای گفتمان سرريزد

 زمند است.وابسته است؛ يعنی عضو فراتر به عضو فروتر برای بودن خود نياهای ديگر گفتمان

ر بندی دهيچ گفتمانی عينی نيست و هر مفصلديگر اين رويکرد اين است که  شاخصة

عه و ها و تخاصم جزء ذاتی يک جامها، کشمکشاين رويکرد در معرض تهديد است و بحران

هستند و  معنادهی و معناسازی ها حوزة. گفتمانفرين آن هستندآبخش و انسجامعنصر قوام

عنی پذيرد و هستی مبا تکوين و پيدايش گفتمان، خوانش و صدای ديگری صورت هستی می

 يابد.ديگری می و تفسير

 چگونگی تکوین و دگردیسی گفتمان تصوف. 2

دليل ، بهتارشنو گفتار و چهصوفيان نخستين، از بيان و گزارش يافتارهای روحانی، چه در قالب 

مان يکی از اصول گفت ،روينزدند. ازهمانجاميده است، تن میمیغيبت آن احوال  بهآنکه 

دند و يازيدر آغاز دست به کار تأليف نمی ،جهتمينهتصوف، سکوت و خموشی است و به

 دانستند.شدن حقيقت میهرگونه تأليف را سبب پنهان

تصوف  سياری برای کسب حرمت و منزلت در حلقةب ،با تکوين و استقرار گفتمان تصوف 

 که اصول و باورهايشان دستخوش انحراف و تحريفام نهادند. بزرگان تصوف برای اينو عرفان گ
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فکری های ن کنند و نيز دربرابر مشربوضوح تبيينشود و بتوانند عقايد و باورهای خويش را به

های متخاصم اری و با صاحبان انديشهشان جانبدهاياز خود و انديشه چون فلسفه و تشرّع

و حدود و مرزهای باور خود را ترسيم کنند، ناگزير به نوشتن و تأليف روی آوردند. کنند مقابله 

آغاز شد و در اين برهه،  هجری دوم قرن سوم ميان اهل تصوف از نيمةنهضت تأليف در 

های کوتاه صورت رسالهد را بههای خوآرا و انديشهخ بغداد مانند جنيد، خراز و نوری، مشاي»

اين تأليفات صورت جدی به خود گرفتند  ،از قرن چهارم (.15: 1388نيا، )عروج «نوشتندمی

های جامع تصوف تصوف پديد آمد و کتابادبی خاصی در  و از اواسط قرن چهارم به بعد نوع

   2هايی از اين جريان نوپا را يافتند.حکم دفاعيه

توانند ة تصوف میهای نفيسی هستند که پژوهشگران حوزمنابع و گنجينهجامانده متون به

ها و علايق یهای ذهنی، کاستاز تفحصّ در آنها به زوايای ذهن و چرخة افکار، اهداف و فعاليت

های ايشان دلالت يشهها و طرب حاکم بر اندها، لذتها بر اضطرابايشان پی ببرند. اين نشانه

ته و پربسامد ساز، برجسهای مفهومت ناخودآگاه متون است. با گردآوری نشانهدارد و ابزار شناخ

غالب بر آن پی  توانيم به بخش بزرگی از گفتمان، اضلاع ناخودآگاه متون و روحها، میاين کتاب

 ببريم و آنچه را که در محاق غياب و نسيان باقی مانده است پی بجوييم.

ه آن و هم اين نه اين، ن»اژگانشان چندمعنايی و اصطلاحاً های اين متون و وگزاره ،غالباً 

ای و نهميزوندگان براساس اطلاعات و دانش پسخوانندگان و شن»هستند. « و هم آن

: 1387ی، )سلطان «باشند موقعيتشان ممکن است تعابير متفاوتی از يک رويداد ارتباطی داشته

قد معنای معين هستند هيرش، فا جملهناسان، ازشتعبير زبان، اين آثار بهديگر عبارت. به(57

 ، تأويلای ندارد؛ بلکه همواره در خواندنهرمنوتيک، متن معنی واحد و يگانهاز ديد »و 

ختن سااين خواننده است که در  (.26: 1389)فتوحی، « خواننده، سازندة معنای متن است

تضای حال اق سخن من بر»ويد: گه بايزيد میک، چنانای داردمتن و معنای آن نقش برجسته

راک کند و سپس ادکه اقتضای وقت خويش است ادراک میاما هرکس آن را چنان آيد،می

نده با خوان. (28: 1389نقل از فتوحی، ، بهکتاب النور) «کندخويش را به من منسوب می

از عناصر اين امر ه ک کندمفاهيم ناپيدا ارتباط برقرار می ه به تجارب روحی خود با يکی ازتوج

 بنيادی گفتمان تصوف است.

توان از آثار و متون تصوف را می دگر خانة هستی انسان بدانيم،هايهمراه با اگر زبان را 

ان متون نخستين تصوف متن پنهکه ترديدی نيست بندی کرد. مين نظريه طبقهرهگذر ه

ن معاصر برخی محققا ،روينمازه اند.و اين قولی است که جملگی بر آن متون فقهی هستند

متون را  توانيم اين آثاراند. ما هم میمتمکن و مغلوب تقسيم کرده آثار صوفيه را به دو دستة
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خواندنی بناميم. تی بخوانيم يا به قولی متون باز و بسته و متون نوشتنی و عبارتی و متون اشار

تون عمدتاً م تحرير درآمدند، هجری به سلکهای سوم و چهارم آثار اولية تصوف، که در سده

برابر تندباد قرائت يا گفتمان فقيهانه سازمانی هستند که تلاش دارند از نهال نوپای تصوف در

که سهم مستوفايی در  ،محافظت کنند و فضايی برای بالش آن فراهم آورند. يکی از اين آثار

 ابوطالب مکی است. لوبالققوت سوم ادا کرد، حفاظت از نهال نوپای تصوف در سدة حمايت و

 بر آن تأثير و آثاری که القلوبقوتدر « دال توکل»از رهگذر بررسی  ،در جستار حاضر

تبيين های برترشان ها اثبات و نيز دالبودن نثر آنمکنمت اند،نهاده و از آن تأثير پذيرفته

های تهی از دالی بنداز رهگذر مفصل که مؤلفان اين آثار چگونه شوداده میو نشان د شودمی

 ند. اهای شناور بهره جستهو دال

 ةدر زنجير طريق نقد و بررسی و کشف پيوستگی عنصر يا دال توکل و آرايش آناز 

ا به هستی نگرش و نگاه هريک از اين متصوفه ر انيم ايدئولوژی و نحوةتومی ،گفتمان تصوف

ندی منسجم بمفصل نيم. هر اندازههای آن را تحليل کدريابيم و مبانی نظری و فلسفی و پيامد

يکی از  ،ينو مستحکم باشد، تداوم و بقای آن نيز نيرومندتر و استوارتر خواهد بود. بنابرا

ن در گذر آپذيری ها، قدرت دگرديسی و جرح و تعديلبندیبودن مفصلکارآمد زرهای بانشانه

ه تا بتواند های خويش بودسازهم و بازسازی ميهمواره در حال تر زمان است. اَبَرگفتمان تصوف

 مطابق با نياز عصر خويش در حرکت باشد.

تمکن و مهای سيالی است که هريک از متون های شناور يا نشانهجمله دالدال توکل از 

 خود به آن معنا ببخشند. اين دال کنند به روش خاصمغلوب گفتمان تصوف تلاش می

دام از اين متون در تثبيت يکی هرک ر مدلول است.های معانی و سياليت دای با نوساننشانه

نی راشد هر متبرند. در اين فسر میکوشند و با هم در کشمکش بههای آن نشانه میاز مدلول

ا ناتوان و ی قبلی رد و توجيه و برداشت از معانکنخود را برجسته و فربه می معنای بايستة

 راند.و به حاشيه می دهدسست جلوه می

های ديگر هستند که دال« توحيد و معرفت»مانند  ط کانونی گفتمان تصوف مفاهيمینقا

گفتمان  مثابة عمود خيمةفت بهشوند. دال مرکزی معربندی میحول محور آنها جمع و مفصل

ای منسجم ريزد. اين گفتمان منظومهتصوف است که اگر برداشته شود اين خيمه فرو می

های ديگر روند و دالشمار میهستة مرکزی به توحيد و معرفت، های برتر آن،است و دال

کانونی يا دال برتر، بسان  چرخند. نقطةبر محور اين هسته می بارهای الکترون هستند که
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کنند. اين نقاط پارچگی پيدا میآويزند و انسجام و يکآونگی است که عناصر ديگر بر آن می

ای هستند و از قدرت برتری برخوردارند و در ی و بلورينهمثل معرفت، نقاط کريستال ،کانونی

خود را برجسته و مفاهيم رقيب  ا، مانند فقه و کلام، معانی بايستةهکشمکش با ديگر منظومه

قابل  از نحوة بست خود با دال مرکزی« توکل»های شناوری چون کنند و دالرا طرد می

نخست عمود خيمه را  ،ل و اضطراب، معمولاًهای رقيب، برای ايجاد تزلزند. گفتمانتفسير

به يک  کنند و آن راشخصيت گفتمان تصوف را معماری می ها هندسةکنند. اين دالرصد می

های رقيب خود که دچار خلاف گفتماندهند. گفتمان تصوف، برقدسی ارتقا می منظومة

های خود به بازسازی سازه ،هاگفتمان های آن، همگام با جريان زمان و نوسانشوندتصلب می

کنند تا فريبايی، مقبوليت و م میميپردازند و مرکز ثقل خود را تقويت و ترمی« توکل»نظير 

های های ديگر سترون نشوند و با تکانهبندیبرابر مفصلست ندهند و درمشروعيت خود را از د

دچار نشوند. های رقيب تصوف نو به همان سرنوشت گفتما نگسلندهای آن رقيب، بست

 مؤلفان صوفيه با اين دال رويارويیو تنوع و تکثر « توکل»همه را در دگرديسی دال شناور اين

گفتنی است که نظام تصوف نيز از وقتی که دچار تصلب و عدم پويايی  ،البته شاهد هستيم.

 گردد.رقيب گرفتار می رفتةمحاقهای بهد، به همان سرنوشت گفتمانشومی

شوند؛ يعنی در گفتن بازخواهی میهای خاص سخنسويه واسطةلتوسر، افراد بهعقيدة آبه

شوند به طرزی خاص سخن گيرند و مجبور میگويی قرار میهای مختلف سخنموقعيت

تارش با آن بايد رف گيرد،قرار میبگويند. وقتی فرد در موقعيت و هويت متمايز و خاصی 

گيری س، اگر در تحليل و تفسير روند شکل(. پ89: 1387، وقعيت متناسب باشد )سلطانیم

متکثر  ، پايگاه اجتماعی هريک از صاحبان تعاريفِ مختلف و«توکل»و دگرديسی دال شناور 

ی دست قيق و مطمئنتوانيم به مطالعه و بررسی دآن را در درون اين گفتمان بشناسيم، می

ها واضع کسانی که آنم. براساس ها، قضايا و..رهها، تعابير، گزامعنای واژه»تعبيری يابيم؛ زيرا به

 (.99: 1380دانل، )مک« کندمی برند تغييرکار میرا به

نی ضمنی و نسبی دارند که با قرارگرفتن در زنجيرة گفتار، ها مانند توکل معابرخی نشانه

در  کنند.میجوه معنايی ديگری پيدا يابد و گاهی ومعنی و دلالت آنها تقليل می گاهی دامنة

يابد و مدلولات ديگر شود و عينيت میتثبيت می هانشانه تنها يک تعبير از آن ،ادوار مختلف

يابند که در اصطلاح دانش گفتمان، از آن با معانی جريان می سوی مخزن و انبانةنشانه، به

ی است برای مخزن ميدان گفتمانتعبير يورگنسن، شود. بهتعبير می «قلمرو گفتمانگی»نام 

ی طرد معناهايی که هر شده؛ يعنبندیوسيلة عمل مفصلمازاد معنايی توليدشده به نگهداری

منظور خلق يک واحد وسيلة يک گفتمان خاص بهاست به ها داشتهر گفتمانگينشانه در د
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ين مهم، يعنی تقليل و گسترش دامنة معنی و (. ا57 :1389 معنايی )يورگنسن و فيليپس،

های مختلف مثل دو گفتمان آن در گفتمانرا در دگرديسی و تحول « توکل» نشانة دلالتِ

طريقتی غزالی در ـگفتمان شريعتی و مدارج السالکينجوزيه در قيم مدارانة ابنشريعت

 توان ملاحظه کرد.احياءعلوم دين می

دان مي»ها در گفتمان معتقدند که مصاديق و مفاهيم مازاد نشانه نظران حوزةصاحب

پيوند با  شوند تا در مجال ديگری در اثر يک کنش گفتمانی وذخيره و انباشته می «گفتمان

ديگری  ديگری را با آرايش متفاوت شکل دهند و قرائت و برساخت های ديگر، منظومةنشانه

دان ميود در با پيدايش يک صورتبندی، دوباره مفاهيم غايب و موج ،تعبير ديگربيافرينند. به

های بست شوند،ها پذيرای مفاهيم ثانوی و غايب میآيند و نشانهتمان به حرکت درمیگف

ز دست اشود و قدرت کنترلی خود را آنها دچار شکاف می پاشند و سيطرةرقيب از هم می

شاهد چنين واقعيتی هستيم.  «توکل»قيم و غزالی با ابن که در نوع مواجهةنانچ دهند؛می

ان مي هايی مانند توکل درشه بر سر مدلول و مفهوم دالميکلاو و موفه هرويکرد لا طبق

در « کلتو»همه را تعاريف متعدد اين .کشاکش وجود دارد «نظم گفتمان» های حوزةگفتمان

صوف ب تکوين و اعتلای گفتمان تکند. قدرتی که سبصوفيه تأييد میمتون مختلف متمکن 

و ايجاد  زمانهای غالب قبل و هميش بست گفتمان، باعث فرسااست در ادوار مختلف شده

کند با زمان سعی میبخشد و هممی ها مفهوم و صورتی نود و به دالشوعناصر جديد می

اش را بشکند )قجری مدلولش را از جا بکند و سلطه ساختارشکنی دال کانونی گفتمان رقيب،

ملکرد ع، هم بر زندگی و حانی باشد(. اگر نوع قدرت گفتمان از گونة رو80:1392 و نظری،

سلطه و همه در نهايت سبب اذهان و اضلاع افکار افراد آگاهی دارد. اينافراد و هم بر زوايای 

 است.فرادستی گفتمان تصوف شده 

های انديشه ب تقريب افقمثابة ابزار کارآمدی است که سبدر گفتمان تصوف به ايدئولوژی

که بتوانند سلطه شود. حاکمان برای اينی همدل و همسو میهای اجتماعبندی گروهو صورت

مستقيم به طرح و ای غيرگونهوم بخشند و به آن مشروعيت دهند بهت خود را تداميو حاک

خود  وسيلة ايدئولوژی، سلطةدايک، حاکمان، بهتعبير ونهيازند. بتدوين ايدئولوژی دست می

 :1387دايک، دهند )ونجلوه می «پذيرو اجتنابامری الهی، طبيعی، مطبوع  مثابةبه»را 

رسند ظهور می ا بههها و نبايدها و بايدها از مجرای ايدئولوژی و در قالب گزاره(. گفتمان125

کنند. ها کمک میگروه گردند و به بازتوليد سلطةساری میطريق آنها در مجاری جامعه و از
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 يگانه راه ،های حقيقیسبب نداشتن آگاهی، بهيزهای تحت سلطه نگروه ،ديگرازسوی 

های ها و گزارهدانند و در نتيجه، ايدهدادن به ايدئولوژی حاکم میرفت از مشکل را تنبرون

دهند تا در مواضع گروهی را در جامعه سامان می پذيرند و در نهايتآغشته به ايدئولوژی را می

ويژه خلافت عباسی در ههای وقت و بد. حکومتتهديد، همدلانه از يکديگر حمايت کنن

 يندةتعاملات خود با مذاهب مختلف اهل سنت مانند مذاهب شافعی و حنبلی که غزالی نما

 های مختلف تصوف چنين سلوکی داشتند.دومی است و حتی فرقه قيم نمايندةاولی و ابن

ضور ر يک قلمرو حهای فقهی و کلامی و فلسفی دهمواره چندين گفتمان مانند گفتمان

جری، که از اند و اتفاقاً شرط پويايی جامعة فکری جهان اسلام در سدة چهارم و پنجم هداشته

ای هآن به رنسانس اسلامی يا عصر زرين تعبير شده، همين حضور متعدد و متکثر گفتمان

نی به عامخانواده مدام بر سر انتساب های همقلمرو در آن زمان بوده است. اين گفتمانهم

ا همديگر بو تثبيت مفاهيم و معانی مطلوب در آنها در تخاصم و رقابت « توکل»هايی چون دال

شد، می «ازجاکندگی گفتمانی»تر، وقتی گفتمان حاکم دچار عبارت دقيقبردند و بهسر میبه

ه وضع و کردند. آنها بپردازی میهای متعدد که متعلق به يک حوزه بودند فعالانه نظريهقرائت

ميان تنها يکی از پرداختند، اما دراينبخش و تبيين آنها میها و وضع اصول رهايیارائة ديدمان

يافت. ها برتری میشدن و بقای اصلح را داشت، بر ديگر قرائتها که شرط لازم مسلطگفتمان

ش با شمکهايی که به يک قلمرو تعلق دارند و در تخاصم و کبنابراين، به مجموعه گفتمان

تصوف  شود. در دور خلافت عباسی، که دورة اعتلایيکديگر هستند نظم گفتمانی اطلاق می

های تصوف گفتمانويژه خردههای مختلف بهها و گفتماناست، شاهد چنين نزاعی ميان فرقه

 کنيم.ملاحظه می« توکل»هستيم و نمودهای آن را در مواجهة هريک از آنان با دال 

شود. های مختلف جامعه میويايی، تحرک و شتاب در دگرديسی عرصهسبب پ کشمکش

های غالب متزلزل های فکری گفتمانهای زيرين و پايهد، لايهگيرشدت می وقتی تخاصم

قراری بی»سازی نيازها و خلأهای خود نپردازند دچار م و بهميها به ترد و اگر اين نگرششومی

همة تدريج هها، تشويش، اضطراب و آشفتگی بگرفتن بحرانشوند. با اوجمی «ازجاکندگی و

رانی، اشيهحسازی، بهگرفتن از برجستهگيرد. طرف مخاصمه، با بهرهمیجامعه را فرا

رفت از راهکارهای خود برای برون سو به ارائة.. ازيکسازی، اسطوره، منطق تفاوت و.استعاره

پردازد و از جانب آن، به تکوين نظام فکری خود می تبعکند و بهزده اقدام میجامعة بحران

سازد. ارزی مخالفان را خنثی میمنطق هم وری از منطق تفاوت، کاربست شيوةبا بهره ،ديگر

داد م انجام میدو ويژه دورةهاول و ب کاری است که خلافت عباسی در دورةهمان اين دقيقاً

گزين يند از کار افتاد و عنصر ترک جایه اين فرآايرانيان بود. از وقتی ک که وزارت برعهدة
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ندک تلنگری افول خلافت فراهم شد و با ا و ايرانی در منصب وزارت شد، زمينةعنصر عرب 

 .آن گفتمان تصوف نيز به محاق رفتدنبال کاخ عظيم خلافت پانصدساله فروريخت و به

ها م فکری تنها يکی از مدلولو در هر نظا های متعدد دارندهای فعال هويتبرخی از نشانه

نها رقابت آبخشی و تثبيت ها بر سر مفهومان گفتمانميهمواره  ،در نتيجه شود.برجسته می

مفهوم مطلوب  وها فائق شود شود. برای اينکه گفتمانی بتواند بر ديگر قرائتو تخاصم ديده می

سازی يکی از شک، غيريتيد. بدونجوها ببندد، از راهکارهای مختلفی بهره میخود را به واژه

لاکلاو از ود قصمرود. شمار میاين راهبردهای کارآمد و تأثيرگذار در کسب سلطه به

ور های شنابخشی و تخصيص معنا به دالدرگيری بر سر هويت»سازی عبارت است از غيريت

های ديگر انها و نفی گفتمشده توسط ساير گفتماندادهها و معناهای تخصيصو طرد هويت

 ،(. برای اين منظور135 :1392 و نظری، )قجری «و ترسيم مرزی بين خودی و غيرخودی

انب جشده از های ايجادهای ناسازگار و محدوديتگفتمانی که درصدد فرادستی است، ايده

مستقيم، صورت مستقيم يا غيری، بههای زبانهای ديگر را با استفاده از توانمندیگفتمان

دهد ان میتر نشتعبير لاکان، خلأهای موجود در درون گفتمان را برجستهکند و بهمعرفی می

شود. ی میزند و موجب اتحاد طبقاتسازی دست میگيری از منطق تفاوت به غيريتو با بهره

 ونهمچر ساختار جامعه جاری و حاکم است و ميشه داين رويکرد، نزاع و تقابل ه مطابق

شود که از میسازی زمانی آغفراگرد غيريت کند.نقش ايفا می مؤثر در آن برنده ونيروی پيش

 .(94: 1387)سلطانی،  «سازندهای متفاوت همديگر را نفی و طرد میهويت»

گيرد، کار میهای ديگر بهآمدن بر نگرشيکی از راهبردهايی که هر گروه يا رويکردی برای فائق

کوشند تا از يک طرف، ها میانی است. در اين عرصه، گفتمانرحاشيهسازی و بهشيوة برجسته

ها وسيله، ضعفن سازند تا بدينتر نماياتر و برآمدههای خود را برجستهها و توانايیمفروضات، قوت

ها و خلأهای گفتمان های تهی و حفرهديگر، دال های رويکرد خود را بپوشانند، از سویو کاستی

ر اختيار دارند، از دتر جلوه دهند. آنها، بسته به شرايط و امکاناتی که و بدريختتر رقيب را نمايان

گيرند. گفتمان تصوف رانی غير بهره میحاشيهسازی خود و بههای مختلفی برای برجستهشيوه

کوشد، وجود ها به همديگر میشدن افق نگرشنظر و نزديکوسيله برای ايجاد وحدتبدين

آورد وجود خواهد همسويی و همگرايی ميان افراد بهکند و میها را توجيه میمانیمشکلات و نابسا

 دهد.  ها را تقليلارزی، تکثرها و تفاوتگيری از منطق همو با بهره
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هان شدن کشمکش و بحران در جن ذکر ديگر اين است که با فراگيراساسی و شايا نکتة

ها فائق بر ديگر ديدگاه آوردگاه نظم گفتمانیدر  گفتمان تصوف فقطاسلام در طول تاريخ، 

ترين که در دسترس ی مطرح کرده استترين ديدمانبخشقدرتمندترين و نظمآمده و خود را 

ه دور از بو  فهمياب و زبان آن قابلهايش سهل و آسانو گزاره است نگرش برای عموم جامعه

در « ليم و رضاتوکل و تس»شناوری مثل  هایگيری از دال. بهرهکندابهام و کژتابی جلوه می

های خلوتکده وها صوفيه پس از مطالعه و بررسی تمام کرانه ،اين مهم تأثيرگذار بود. بنابراين

 کنندمی های غايب و خاموش را کشفها، دالها و آرمانها، تشويشجامعه و شناخت نگرانی

شيوه، اذهان بندند و بدينکار میهکری خود بف هايی برجسته، در منظومةو در قالب استعاره

 کنند.های موجود آماده میآرمانی و بدون خلأها و شکاف یمخاطبان را برای ساختن جهان

ايجاد کند تا فضای بازنمايی جديدی گفتمان تصوف در ادوار مختلف تلاش کرد 

ان بزدايد. اذه از ها راشده را مرمت کند و با تکوين جهان آرمانی، خلأها و حفرهازجاکنده

تعبير رد و بهکرا در معرض ديد مخاطبان تصوير  دنيای عاری از نقصان و کاستی چنين،اين

آل و ای ايدهبه نفی وضع موجود و ترسيم آينده»پرداز گفتمان، با اين پيرنگ، ، نظريهلاکلاو

 ،بنابراين ،شودپردازد. چون انتظارات مخاطبان در اين آرمانشهر برآورده میمورد انتظار می

: 1392)قجری و نظری،  «استکند و دارای اثری هژمونيک نقش کنشگر سازنده را ايفا می

فراتر از واقعيت است، برای مدتی کوتاه و نه ديرگاه،  ينکه فضای آرمانیابا توجه به  (.6-75

ازه کمک تن های گفتمابه تثبيت پايه بتوانندشود تا اری مردم جامعه میميب همدلی و هسب

د و عيان مشهو بودن آنهای فراواقعیزمانی، برخی از جنبهشدن مدتکنند، ولی پس از سپری

بودن، قعیای و فراواسازی، افسانههای ديگر، با راهبرد برجستهو کنشگران ديدمان شودمی

را  ن رقيبهای گفتمابودن استعارهکنند و ناتوانی و ناکارآمدشده را نمايان میخلقفضای 

 ورزند.متناع میاری اميشوند و از هدچار وازدگی می تدريج افراد گفتمانسازند و بههويدا می

هره دوره ب از راهبردهای مناسب در هر سخن آخر اينکه گفتمان تصوف برای کسب سلطه

 دال را متزلزل و حاکم بينیهای جهانای از هستی، پايهقرائت تازه سو، با ارائةيکبرد؛ ازمی

 ، شالودةديگر، با تصويرکردن جهان مطلوبدهد و ازجانب نشان می مرکزی آن را ناکارآمد

  .کندمی اجماع ايجاد نظر وان افراد جامعه وحدتميبخشد و در مکتب خود را استحکام می

ريعت در دو گفتمان ش« توکل»شناور کردن بيشتر بحث به بررسی دال حال، برای عينی

که  استگفتمان حنبلی مقصود ما از شريعت همان خرده پردازيم. گفتنی استیم و طريقت

ز محنت اتاريخ اسلام بوده است؛ يعنی  گوناگونترين مذاهب اهل سنت در ادوار از پرچالش

 3آيد.میشمار ر معاصر که قرائت جديدی از آن بهحنبل تا جريان وهابيت در روزگااحمدبن
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 طریقتی ـگفتمان شریعتی در دو« توکل»دگردیسی دال 

 توکل  در شریعت

يعنی عمل زبان و  ؛«توکل عمل قلب است»کند که: حنبل نقل میقيم جوزيه از احمدبنابن

ب علوم و بااعضا و جوارح ديگر نيست و در زمرة علوم و معارف قرار ندارد. گروهی آن را در

ه خدا برای بنده کافی ين است کاز اتوکل علم و آگاهی قلب  گوينددهند و میمعارف قرار می

گويند کنند و میسير میفنشستن حرکت قلب تاست. گروهی ديگر آن را به سکون و فرو

شدن در هت و اين يعنی ترک اختيار و روانافتادن قلب در پيشگاه پروردگار استوکل برخاک

اوند و ارادة خد شدن با خواستتوکل يعنی همراه»گويد: سهل می ت.مسير و مجرای مقدرا

 دادنگويند توکل رضاو میکنند گروهی نيز توکل را به رضا تعبير می. «خواهدچه که میدر آن

                                            .گيری حقايق استها و پيدلبستگی اند توکل هجرت ازبه مقدرات الهی است. گفته

آن در  وسيلةای است که بنده بهن درجهارد: اوليشمبرای توکل درجاتی چند برمی يزن سهل

ت. مسببات اس اثبات اسباب و و معرفت است. درجة دوم گذارد علممنزلت توکل قدم می

کل انی که توحيد درست نشود، توتا زم .شدن قلب در منزلت توحيد استدرجة سوم ثابت

ترين که قلب کم تا هنگامی توحيد قلب است و پذيرد؛ زيرا حقيقت توکلدرستی صورت نمیبه

 ص گردداست و هر اندازه توحيد خالارتباطی با شرک داشته باشد، توکلش معيوب و ناخالص 

 .شودتوکل نيز درست می

سر ميگذاشتن اسباب پندارند که توکل صرفاً با کناراز اينجاست که گروهی چنان می

اعضا و جوارح.  قلب کنار گذاشت نه ازاما بايد اسباب را از  ،شود. اين تعبير درستی استمی

 ،شود. پسسر میميگرفتن اعضای بدن از آنها از قلب و بهرهانداختن اسباب توکل تنها با دور

وارحش به آن وابسته هستند. درجة چهارم اعتماد و و اعضا و ج بُردمیقلب بنده از اسباب 

که احساس اضطراب از آشفتگی اسباب  ایگونهيافتن از او است، بهر خداوند و آرامقلب ب تکية

قلب خود يافتن از اسباب را از آن باقی نماند، بلکه آرامشسبب آنها در يا احساس آرامش به

 وجلظن به خداوند عزد. درجة پنجم حسنساز بياراييافتن از سبببزدايد و آن را با آرامش

ارد، دارای توکل است. خداوند ددی که به ميظن و ااندازة حسنای بهاست. هر بنده

لب شدن ق. درجة ششم تسليمدانندظن به خداوند میمبنا، گروهی توکل را حسنمينهبر

ها رفتن منازعات و کشمکشها و تمايلات به او و ازبينزهانگي دربرابر پروردگار و گرايش همة

رود؛ شمار میهدرجة هفتم واگذاری و سپردن امور به خداوند نکتة حقيقت و روح توکل باست. 
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امورش را با ميل و اختيار، نه از روی ناچاری، به خداوند واگذار کند. همانند  يعنی بنده همه

فرزندی که از انجام کارهايش ناتوان است و امورش را به پدرش که از مهربانی، دلسوزی، لياقت 

کند و را اداره میسپارد و مطمئن است که بهتر از او امورش و حسن تدبير او آگاه است می

امورش را به پدر  يابد که همةسازد. پس، راهی بهتر از آن نمیمصالح و منافعش را برآورده می

که خودش از انجام آن ناتوان واگذارد و خود را از مسئوليت و بار سنگين آن آسوده کند، درحالی

کريم در قصة مؤمن  خبر است. کلمة تفويض در قرآنو از وجوه مختلف خير و مصلحتش بی

(. رضا ثمرة توکل است و هرکس 44)غافر/  اللَّهِ  إلِىَ أمَرْیِ أُفوَضُِّگويد: فرعون آمده است که میآل

ترين نتيجة آن بيان کرده توکل را به رضا تفسير کند، در حقيقت آن را با ارزشمندترين و بزرگ

دهد راضی و خشنود وکيلش انجام میدرستی توکل کند، به آنچه ای بهاست؛ زيرا هرگاه بنده

ابوطالب مکی  القلوبقوتدر « توکل و رضا(. »476ـ455: 2010الجوزيه، القيماست )ر.ک. ابن

فرمايد:  شود. خداوند متعال میای از قرآن کريم مستند و با حديث نبوی مستحکم میابتدا با آيه

های فرمايد: يکی از نشانه)ص( می(. حضرت محمد 3)طلاق/  من يتوکل علی الله فهو حسبه

ظن داشته باشد از ظن دارد و هرکس حسنمتوکل به الـله اين است که به پروردگارش حسن

کند که توکل از بالاترين مقامات يقين و برترين احوال مقربان اهل نجات است. مکیّ نيز بيان می

  است. خداوند متعال اهل رضا را متوکلون ناميده است.

ن دست آگردد و صاحب آن به ای کامل نمیاز اوصاف صديقين است و در قلب بنده توکل

سمت اجرت بهيابد، مگر زمانی که اين اوصاف در او جمع گردد: ايمان به خدای متعال، مهنمی

عبارت ديگر، اگر بنده به غير خدا نظر داشته باشد، آن نگاه و خداوند و مجاهدت در آن. به

شود کند و به همان اندازه از توکلش کاسته میلبش را به خود جلب میتوجه بخشی از ق

 (.135-133: 1997/2)ر.ک: المکی، 

  توکل در طریقت

د از مياعتماد و ا خدا و قطع به تمام ميداعتماد و ا معنای، بهعرفانی از مقامات يکی توکل

 سپردن ديگری را به ، کار خويشمتعارف یمعنا، به. توکلاست و وسايط سبابيا ا مخلوقات

 نيز به . در آثار عرفانیاست و آرامش نانمياط آن حاصل او، که کفايت ، با اعتماد بهاست

از  (، پس1412/5) الديناحياء علومدر  . غزالیاست شده توجه کلمه کاربرد متعارف نميه

و  دانسته ،وکيل به ، فقطاعتماد قلب معنایرا به ، توکلآن تو مشتقا ژهوا لغوی ريشة بيان

 جمله از آن که شمردهبر وکيل را برای لازم و شروط را مثال زده در خصومت وکالت

را در گرو احراز  وکيل به شخص نانميو اط وثوق تحقق او. است و شفقت ، قدرتهدايتگری
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 کار خود را به (، توکيل1298 :1363/3، )مُسْتَمْلی التعرف بر شرحداند. بنامی صفات اين

 که است تر آندرست. ستا سپردن حق را به کار خويش و توکل ( سپردن)خلق ديگری

معنا، اينبه .ود و توکل تنها متعلق به خداوند دانسته شودرکار توکيل در بافت و زمينة عرفی به

کار  انسان که خاطری و جمعيت نانمياط خدا، با همان به کار خويش سپردن يعنی کلتو

 نيز در جاهای عرفا و مشايخسپارد. می خويش کفايتايا مباشر معتمد و ب وکيل خود را به

 هب ظننحس مبدأ آن که اند، اعتماد و اميدیخدا معنا کرده را اعتماد و اميد به متعدد توکل

؛ 146 :1380، ؛ هجُويری53 :1914، )سرَاّج است قلبی و اطمينان آرامش خدا و منتهايش

، )ر.ک: قشيری است آمدهمقامات  در زمرة توکل عرفانی، (. در متون166 :1385، قشيری

 مکیّ ند. ابوطالباصبر آورده از مقام را پس ( و آن53ـ 51 :1914، ؛ سراّج476ـ475: 1385

را  ( توکل118 :1412/5) رضا آورده است. غزالی از مقام از زهد و پيش ( پس20 :1997/2)

 تعبيریو به اصل . علماست دانسته و عمل و حال علم رکن از سه متشکل ايمان مانند ديگر ابواب

مراد  توکل از مفهوم که همان است. عمل انسان، نتيجة آن و حال، است توکل فرضپيش

  (.138 :1377 ؛ 1412/5)غزالی،  است حال شود، تعبيرِ آن گفته توکل در بيان شود و هرچهمی

و  بخشیو روزی قدرت به قلبی تصديق باور و ، يعنیاست منظور از علمْ توحيد يا ايمان

 اوست و حکمت عزت اقتضایاو به و عطای منع نکهد( و اي)خداون مطلق وکيل و حکمت عزت

 يقين شدنمگر کامل نيست چيزی (. توکل136ـ134 :1412/5، ؛ غزالی3 :1997/2، مکیّال)

 باشد و دچار وهم ضعيف انسان نفس است زيرا ممکن ؛نيست کافی شرط اوند. اما، علمخد به

 در خوابيدن بر انسان و اضطراب وهم شود، مانند غلبة او کاسته گردد و از توکل و اضطراب

، ندارد )ر.ک. غزالی و خطری ء استشی در حکم مرده اينکه به يقين رغم، بهکنار مرده

 و تمام تام فاعليت به از تصديق بايد پس ، شخصتوکل کسب ، برای(. بنابراين137 :1412/5

 ترا قو خويش ، نفسمتوکلان والدر اح و تأمل باور، و مطالعه اين رزيدنِ درونیخداوند و و

 آنها سکون نتيجة که نفس تو قو نيقي تدارد: قو و کافی لازم دو شرط توکل ،ببخشد. پس

تأثير (، 143 :1412/5) غزالی گفتة. بهاست توکل نيز از ارکان . عملر استميض و آرامش

 جلب يا برای و تلاش سعی . اينآشکار است مقاصدش سویبه نو تلاش انسا در حرکت توکل

 اسباب به پرداختن مستلزم از مضار و در هر حال و خلاصی دفع يا برای است منافعی و حفظ

اگر  که گرفته و نتيجه هکرد بررسی تفصيلرا به موضوع اين مختلف شقوق او. است و وسايط

 خواهد بود.  متوکلانه شخص شود، در بيشتر موارد عمل رعايت و حال علم دو شرط
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خورد. می چشمو خويشاوند به مرتبط ز مفاهيما ای، شبکهتوکل معنايی ساخت در تحليل

 شده اشاره و توکل ماناي نزديک ةرابط ، بهقرآن آيات ، با استناد بهاز آثار عرفانی در بسياری

 ، و حقيقتاست ايمان از ارکان (. توکل3 :1997/2، مکیّ؛ ال51 :1914، ر.ک. سرّاج) است

 توکل اند کهگفته ،اينبر(. افزون373 :1380، ؛ هجويری، همان)المکیّ است کلتو حفظ ايمان

 تر باشد، توکلشقوی ايمانش کههر اند.دانسته ذومراتب ماناي را همچون و آن است ايمان ثمرة

 ترين، نزديکمعنايی نظر ساختاز توکل، (.198: 1408، محاسِبی )حارث تر استصحيح

در گفتار جنيد  صراحتهب باراحتمالاً اولين رابطه رد. اينرا با توحيد دا و خويشاوندی رابطه

نظر . از، اما از دو منظر و جهتچيزند يک اند. توحيد و توکلشده مربوط بقل و هر دو به آمده

 که (. غزالی47 :1385، ی)ر.ک: قشير قلب و توحيد قول است لبق عمل جنيد، توکل

 منجيات از ربع ، فصلیاست کرده عرضه توکل بابرا در بحث ترينو احتمالاً مدون ترينلمفص

 طتوحيد و در ارتبا را ذيل و توکل داده اختصاص« توحيد و توکل» به الدينياء علوماحرا در 

 هاستانسان ، تنبيهدر ذکر توحيد آمده در قرآن هر آنچه ،نظر او. ازاست داده توضيح با آن

 ،(. وی116 :1412/5غزالی، کنند ) خداوند قهار توکل بگردانند و تنها به خدا رویاز غير که

 توحيد دانسته مرتبة نميسو را ناظر به توحيد، توکل چهارگانة و مراتب معانی از بيان پس

کند می مشاهده نور حق و به کشف طريق را به« الااللّهلااله» حقيقتِ عبارت سالک در آن که

 و ايمان است الاسبابمسبب به نگريستنيکسو (. توحيد موجب120ـ118: 1412/5غزالی، )

 (. 134 :1412/5دارد )غزالی،  او را در پی سازیسبب خداوند، اعتماد به و حکمت رحمت به

مانند توحيد واجد دو  . توکلدانست توحيد در نفس را تحقق توکل توانمی ،در مجموع

 به کردناز بسنده است رد و عبارتدا داخ رو به آن ايجابی . وجهاست و ايجاب سلب جنبة

؛ 53 :1914، اج)سر و حالی و در هر وضعا و کارسازی بخشیو روزی وعده خدا و اعتماد به

و  دنيوی و علل اسباب فقدان هنگام خداوند به به اضطراباعتماد بی (.166 :1385، قشيری

 شود بهمی مربوط توکل سلبی (. اما وجه167: 1385، قشيری) [ گرفتنتنها از خدا ]روزی

 جنبة . اينشخص نفس و حتی يا ديگر مخلوقات و وسايط از اسباب ، اعمخداستغير هرچه

و  و رهاکردن تدبير نفس ز ترکا است ، عبارتآمده مشايخ در سخنان که، چنانسلبی

 طاعت (؛ ترک164: 1385 ،؛ قشيری6 :1997/2، مکیّ)ال خويش و قوة از حول جستنتبری

 )متوفی بلخی (. شقيق163 :1385، از غيرخدا )قشيری نکردنخدايان بسيار و درخواست

 را بر چهار قسم ، توکلگفته سخن توکل بابدر که است صوفيانی از نخستين (، که149

 بر خدا. و توکل بر مردم ، توکلر نفسب ، توکلبر مال : توکلاست دانسته
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 توکل . ازنظر عرفا، جايگاهاست ، قلبتوکل ها و متعلقاتمؤلفه جزء در ميان ترينمهم

، شود )سراجمی عارض و ضمير سالک بر قلب که است اعتماد و آرامشی و توکل است قلب

در  آنچه داند بهمی قلب يافتنرا سکون لتوک خواص ، همان(. ابراهيم؛ قشيری53: 1914

 توجه اند؛ يعنیمربوط قلب احوال به هر سه که برشمرده ويژگی سه توکل و برای است غيب

 :1385، دنيا. خراز )ر.ک: قشيری به قلب توجهیشدايد و بی در هنگام قلب خدا، قوت به قلب

 اعتماد به جهت به دهد، سکونمی نسبت توکل به طور يکسانبه را و اضطراب ( سکون166

 بنده ( بر خواستتقدير و مقاصد خداوند )وکيل نيست معلوم آنکه جهت به خدا و اضطراب

، تصوف مفهومی و در نظام مشايخ (. در سخنان250-249: 1373بگذارد )نويا،  ( صحه)موکل

 قضا و قدر الاهی به شدنتسليم دارد. توکل و رضا نيز خويشاوندی و تفويض با تسليم توکل

را  توکل ( حقيقت309 :1363، نيز )ر.ک: مستملی (. برخی166 :1385، )قشيری است

و  رضاست مقتضی توکل الاطلاق.علی تدبير وکيل امر به تفويض اند؛ يعنیدانسته تفويض

در  ديگر، آنچه(. ازسوی 53: 1914، شود )سراجمی حاصل از توکل مِ رضا پسرو مقاازاين

(. 54ـ 53 :1914، )ر.ک: سراج است نزديک توکل معنای ، بسيار بهشده رضا گفته مقام بيان

 حق کهنانخداوند چ اگر به که شده تکرار نقلبه از پيامبر اکرم روايت نيز اين در آثار عرفانی

 از آشيانه صبحگاه رساند کهمی پرندگان کنيد، روزیِ شما را مانند روزی توکل اوست توکل

، ؛ غزالی307 :1363، گردند )ر.ک: مستملیسير بازمی آيند و شامگاهمی بيرون گرسنه

 است مطلب ينجاها مؤيد هم ، در بسياریتوکل عرفا نيز درباب (. سخنان116 :1412/5

 عموم مختص دنيوی در رزق (. اما توکل146 :1380، ؛ هجويری165: 1385، )ر.ک: قشيری

 را کفايت خداوند آن که در رزق از توکل معرفت و اهل ( و خواص8 :1997/2، )المکی است

 است نکرده را تضمين آن خداوند کفايت کنند کهمی توکل پرهيزند و در امر آخرتمی کرده

 را درباب ديگری شناسی(. مکی سنخ9ـ8 :1997/2، اند )المکیغافل از آن و اکثر متوکلان

قضا و قدر  به تسليم معنای، بهفرض . توکلفضل و توکل فرض : توکلاست ذکر کرده توکل

 معرفت تنها در مقام که است وکيل مشاهدة همان فضل و توکل است ، در گرو ايمانالاهی

 را که آورد، آياتینيز می شواهد قرآنی خويش تأييد رأی برای دهد. اومی دست اليقينعين

 فرض توکل ، مصداق( آمده23 /)مائده «مُؤمنين کنُتُْم اللّهِ فتََوکََّلوا اِنو عَلیَ»نظير  در آنها عباراتی

 ، مصداق( در آنها آمده159 /عمران)آل «يحُبُّ المتَُوکَّلين انَّ اللهّ»نظير  عباراتی را که یکند و آياتمی

حالِ توکلِ  که است آن اول دارد: مرتبة مراتبی (. توکل10 :1997/2، داند )المکیمی توکل
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باشد.  وکيل معتمد خويش به ساناو، مانند اعتماد ان و عنايت کفالت خدا و اعتماد به به انسان

نيز دارد.  آگاهی خويش توکل کند و بهمی اختيار و تدبير توکل از روی ، شخصمرتبه در اين

جز او  با مادر که است کودک با خدا مانند حال انسان ، حالتر استقوی ، کهدوم در مرتبة

فکر و تدبير  از روی توکل کند. اينبرد و اعتماد نمیمین غير او پناه شناسد و بهرا نمی کسی

بيند. را می و تنها وکيل است خود فانی ندارد، از توکل خود آگاهی از توکل . متوکلنيست

 غسال هایدر دست خدا مانند مرده به نسبت انسان که است آن توکل مرتبة و برترين سومين

 مرتبه، بداند و در انتظار باشد. در اين حق و ارادة و علم و حرکت قدرت مجرای باشد و خود را

 نيز ترک از اختيار، دعا و درخواست ، گذشتهوکيل و کَرَم و عنايت علم اعتماد به دليلبه

از خود  نه است از غير وکيل و سؤال طلب ترک مقتضی فقط که دوم خلاف مرتبةشود؛ بهمی

تر ممکن اول ، مرتبةمرتبه سه اين ، از مياننظر غزالی(. به138ـ 137 :1412/5، )غزالی وکيل

در  گرفتن، مانند وکيلاول ترند. مرتبةدوامکم سوم، ، خصوصاً مرتبةو سوم دوم و مراتب

تدبيرها را،  همة دوم کند. مرتبةیم را نفی انسان از تدبيرهای بعضی ، فقطحقوقی مشکلات

 از ميان کلیهمة تدبيرها به سوم کند، اما در مرتبةمی از خدا، نفی و سؤال جز طلببه

 ، دارایتعبير شده اسباب تدبير و نفی نفی به توکل در تعريف ، آنچهخيزند. بنابراينبرمی

دهد می دست سالک به که است برتر، حالی مراحل در و توکل است و ضعف و شدت مراتب

 و تفاوت تشابه و وجوه حقوقی وکيل تمثيل با بيان . غزالی،است او خارج و از اختيار و ارادة

 در هريک اسباب به را با توسل توکل و نسبت فوق مراتب )خداوند(، تفاوت حقيقی با وکيل آن

 ابراهيم حضرت (. عارفان141ـ139: 1412/5کند )ر.ک: غزالی، می روشن بمرات از اين

 نکرد و گفت افکندند، دعايی آتش او را به وقتی دانند کهمی کامل متوکل را نمونة السلامعليه

در  نهرا  ابراهيم حضرت . برخی داستاناست نياز کردهبی مرا از سؤال من حال خدا به علم

و  را برتر از توکل تسليم از عارفان جا، برخی. از هميناندآورده تسليم درباب بلکه توکل بحث

و  خواص مختص . تسليماست مؤمنان عامة مختص اند. توکلدانسته را برتر از تسليم تفويض

 تسليم گيرد، صاحبمی مخدا آرا وعدة به . متوکلالخواصخواص مختص اوليا، و تفويض

دهد خدا رضا می حکم به تفويض کند، و صاحبمی خدا بسنده علم به ابراهيم همچون

 رؤيت عدم ، بلکهاسباب رؤيت تنها عدمرا نه توکل ، کمال(. عارفان167ـ166 :1385، )قشيری

در  را که خواص ، ابراهيمنصور حلاجم کهاند؛ چناندانسته توکل ترک و حتی خود توکل

کرد  در توحيد دعوت و فنای از توکل گذشتن کوشيد، بهمی خويش توکل مقام تصحيح

از  پس دهد و مرتبةمی دست توحيد افَعالی در مقام صحيح (. توکل165: 1385، )قشيری

 ديگری مقام و در هيچ باشد و در توکل هبايد روند ؛ زيرا سالکاست از توکل فراتررفتن آن
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 نه است عامه از مقامات توکل اند کهگفته مبنا،(. برهمين6ـ 5 :1997/2، نشود )المکی ساکن

 بر تعارض مبنی از توکل بلخی شقيق (. تلقی309ـ308 :1363، اوليا )ر.ک: مستملی از مراتب

: 1407) المکاسبدر  محاسبی . حارثاست نتقادبرانگيز بودهموارد ا از جمله با کسب آن

را نقد  از توکل ، تفسير شقيقاست کسب موضوع اهميت دهندةنشان آن عنوان (، که66ـ61

. نيست توکل نافی کسب دهد که کوشد نشانپيامبر می و سنّت کتاب به و با توسل کرده

و منتظر  توکل حکم به و نشستن گرفته خرده شقيق توکل بر شيوة میبايزيد بسطا همچنين،

(. از 468: 1380، )هجويری است را امتحان برگزارکردن برای خدا دانسته ماندن روزی

: 1385، او )ر.ک. قشيری سنّت و کسبْ است نبی حال توکل که شده نقل عبداللـهبنسهل

 است و گفته شدهقائل  توکل برتر را برای مقام عبداللـهبنسهل ،قشيری يت(. در روا166

توحيد » مبحث در ابتدای ،نيز نکند. غزالی او را ترک سنتّ بازماند لااقل نبی از حال هرکس

 کلمش عملی لحاظو به غامض نظری لحاظرا به (، توکل115 :1412/5)غزالی، « و توکل

. ازسوی است شرک در توحيد و نوعی و اعتماد بر آنها، خدشه اسباب ديدن رو کهداند؛ ازآنمی

بر  تنها کسانی اعتقاد او،. بهاست و شريعت در سنت نيز طعن اسباب وانهادن کلیديگر، به

 را به توکل ، حقيقتشدهخدا بينا  فضل سرمة به چشمشان اند کهکرده غلبه دشواری اين

: 1997/2) مکی عقيدةاند. بهردهک را بيان و مشاهده دريافت اين و سپس دريافته تحقيق

و  باشد، کسب صحيح توکلش کرد و اگر کسی پيشه بطالت توکل بهانة (، نبايد به16ـ15

ندارد،  منافات اسباب به با توسل توکل اعتقاد او،. بهنيست توکل مقام نافی تدر معيش تصرف

 اعمال» (، ذيل142 :1412/5) شود. غزالی ديده الاسباب، مسببدر پشت اسباب آنکه شرطبه

 و تمثيل و با مثال طور مشروحبه و اسباب کسب به پرداختن را با انواع توکل ، رابطة«متوکلان

، دل تدبير به و ترک تن به کسب ترک يعنی توکل را که تلقی بتدا اينا . اواست داده توضيح

 توصيه توکل به شرع که، درحالیاست شرعاً حرام که دانسته را پندار جاهلان و آن رد کرده

 که : اسبابیاست در نظر گرفته نيز تقسيماتی اسباب . او برایاست را ستوده و آن کرده

 دوگونه نيز خود به اول قسمنيستند.  توکل نافی که و اسبابی است توکل آنها نافی به پرداختن

و  ظنی که و اسبابی است و حتمی آنها قطعی واسطةبه مطلوب به رسيدن که : اسبابیاست

موجود  توکل و حال علم آنکه شرط، بهنيست توکل نافی قطعی اسباب به اند. توسلاحتمالی

 اسباب برای را ببيند و بر او اعتماد کند. او الاسبابمسبب اسباب در پشت اينکه باشد؛ يعنی

، شروطی نيز، با رعايت ظنی اسباب به توسل است که داده و توضيح در نظر گرفته شق سه ظنی
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 سؤال و با طرح آورده توکل رفتار اوليا در مقام از چگونگی ايیهمثال . سپس،نيست توکل منافی

(. 151ـ146: 1412/5کند )غزالی،  را روشن و کسب توکل جمع غامض موضوع کوشيده و جواب

 ، از قبيلداده اختصاص توکل مسائل را به خويش از نوشتة ایعمده حجم در ادامه غزالی

 )همان، کردنو ذخيره توکل (، حکم153 :1412/5وار )غزالی، عيال شخص توکل چگونگی

 به و پرداختن (، و توکل164شود )همان،  دزديده از ايشان اگر چيزی متوکلان (، آداب158

، توکل که است وکار، آنبا کسب توکل جمع در امکان استدلال ترين(. مهم170 )همان، درمان

 ( منافات)جوارحی بيرونی و حرکت و با عمل ( است)جوانحی و درونی قلبی ، موقفیتعريف نا بهب

 او آرام وعدة به و قلبش اسبابْ متحرک امر خدا، در پی ، بهانسان متوکل ندارد. اعضا و جوارح

 و هنگامی رفت پيامبر اکرم سوار بر شتر نزد مردی که شده (. روايت163 :1385، )قشيری است

 شنيد ببندش ؟ و پاسخکنم و توکل کنم شد، از پيامبر پرسيد رهايش پياده خويش از مرکب که

 آن و جايگزين عمل در عرض توکل دارد که دلالت بر آن روايت . در نظر عرفا، اينکن و توکل

 (.164 :1385، يری)ر.ک: قش است عمل در طول ، بلکهنيست

 گیرینتیجه

ند های معارض ديگری مانکه در بستر دين و در واکنش به گفتمانگفتمان کلان تصوف، 

 گفتمان عابدانه و عاشقانه است.کم دارای دو خردهدست فقه، کلام، فلسفه و زهد شکل گرفت،

 متون متمکن و مغلوب سروسامان گرفتند. گفتمان در دو دستةاين دو خرده

اصول  ها وجريان برای ايجاد انسجام و دورماندن از تشتت و گسيختگی، مؤلفهبزرگان اين 

رفتی قرآن از منابع مع ،با رعايت حال مخاطبان و پيروان خويش ،البته خود را تدوين کردند؛

ابع مستند های فکری خود را با اين منرات و سنت نبوی اخذ کردند و گزارهو احاديث و مأثو

، هسالة قشيرير، و ترجمة المحجوبکشف شرح تعرف،نند تمانی ماثار معرفتی و گفد. آکردن

د که از ساختار و نيف شو تص تـأليف در همين زمينه الديناحياء علومو القلوب قوت، اللمع

ابتدا با  کنند. نويسندگان اين آثار هرکدام از فصول کتاب خود راالگوی همسانی تبعيت می

يافتند از ی برای استناد نمیکنند. اگر شاهدسپس احاديث آغاز میو رآن آيه يا آياتی از ق

ر د و در برخی موارد از وضع حديث و جعل روايت جستندتأويل و تفسير بهره می شيوة

های خود ر گزارهان فقو با اين شيوه به جبر گردان نبودندراستای اثبات انديشة خود روی

گشودند اخ میچتری عظيم و فر تارشکنی و بيان تعابير تازه،با ساخ پرداختند. ازسوی ديگر،می

 هايشان در آن جای گيرد.تا تمام عقايد و ايده
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هايش دلالتگر و کاملًا ست که گزارهزبانی استدلالی و شفاف ا صوفيه زبان متون متمکن

ی ررابان برای برقيه و ايماژهای مهم است. اين نوع زشده و عاری از استعاره و تشبپالايش

 .رودمیکار ی و انتقال دانش ميان کاربران بهگفتمانارتباط ميان افراد گفتمانی و غير

کزی های مرهای شناور در گفتمان تصوف است که حول محور داليکی از نشانه« توکل»

که از تحليل دال چرخد. چناناين نظام فکری است، می ، که عمودهای خيمةمعرفت و توحيد

ز اکسب مشروعيت و سيطرة خود  اين گفتمان برای ،متمکن شاهد بوديمدر متون « توکل»

خيز فکری با شناخت و کشف نقاط بحران متعددی بهره جسته است. اين نظامراهبردهای 

 اخت.  خود پرد یهای فلسفه، کلام، فقاهت، و تشرع به تدوين نظريات و مبادی فکرگفتمان

 قدردانی 

 (2/24/2جل )عيون اخبار الرضا:ن لم يشکر الله عزوم من المخلوقيمن لم يشکر المنع

 جمله  ازند ارجم اندشت تا اين حقير بتواند در ظل ساية استاای لطفش را دريغ نداخدای را شاکرم که لحظه

 .مسير دانش را طی کنم خانم دکتر اميربانو کريمیسرکار خنياگرترين حضرت ايشان 

 ، تا ابد کران تصوف است، که بازويی توانا در سرزمين بیله عباسیـالقلبی من از جناب آقای دکتر حبيب امتنان

ذرانم، ام بگدو ديده نوح داشته باشم و آن را به ساييدن خاک کف پايشان به دانم اگر عمرماندگار خواهد ماند. می

 ام. کاری نکرده

 نوشتپی

ی دو گونه ناسمتمکن تا کلام مغلوب؛ بازشاز کلام ( »1389ک: فتوحی، محمود )برای نثر متمکن و مغلوب ر.. 1

 .  62-35: 10 شمارة ال سوم،، سنقدادبی ،«نوشتار در نثر صوفيه

 فيه العامه.( بغداد: دارالشؤون الثقا2004طه عمر ) ، فائزالنثر الصوفی برای تکوين نثر عرفانی ر.ک:. 2

 . 137-11، روشنفکران در تمدن عربی برای محنت حنبل ر.ک:. 3

 منابع

 قرآن کريم.

فی شيخ مصطفی. ط. حققه مصالسالکينمدارج( 2010) بکرالدين محمدبن ابیالجوزيه، شمسالقيمابن

  .الناشرون لةبيروت: مؤسسه الرسا

 نو.نيا. تهران: طرحمرتضی کريمی . ترجمةمعنای متن( 1380) ابوزيد، نصر حامد

 نگ جاويد.مهدی. تهران: فرهرجمة سيدمهدی آل. تروشنفکران در تمدن عربی( 1389جابری، محمد عابد )

 .ليدن .نيکلسون رينولد آلن . تصحيحالتصوف فی اللمع( 1914، ابونصر )اجسر

 تهران: اساطير. . ترجمة مهدی محبتی.اللمع فی التصوف (1388) ، ابونصرسراج
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  ران: نی.. تهتهران: چاپ دوم .قدرت، گفتمان و زبان( 1387) اصغرسلطانی، سيدعلی

 . تهران: مؤسسة فرهنگی هنری کتاب مرجع.صوفتاريخ و جغرافيای ت( 1388نيا، پروانه و همکاران )عروج

 العامه.. بغداد: دارالشؤون الثقافيهالنثر الصوفی( 2004) طهعمر، 

حمد م. ترجمة مؤيدالدين علوم دين، ربع منجيات احياء( 1377محمد )ابوحامد محمدبنغزالی، 

 . چاپ دوم. تهران: علمی فرهنگی.کوشش حسين خديو جم. بهخوارزمی

 العلميه.: دارالکتب. بيروتالديناحياء علوم( 1412محمد )ابوحامد محمدبنغزالی، 

ز چاپ و انتشارات دانشگاه تهران: مرک .شناسی نثرهای صوفيانهسبک( 1388غلامرضائی، محمد )

 .بهشتیشهيد 

«. صوفيهثر متمکن تا کلام مغلوب؛ بازشناسی دو گونه نوشتار در ن از کلام» (1389فتوحی، محمود )

   .62-35: 10ال سوم. شمارة س .ادبی نقد

 . تهران:کاربرد تحليل گفتمان در تحقيقات اجتماعی( 1392) قجری، حسينعلی و جواد نظری

  .شناسانجامعه

احمد عثمانی. تصحيح بنن. ترجمة ابوعلی حسرسالة قشيريه( 1385) هوازنبنقشيری، عبدالکريم

 .و فرهنگی تهران: علمی الزمان فروزانفر.بديع

 .جیميد بلطهعبدالح و علی زريق تحقيق معروف .القشیریةالرسالة( 1408) هوازنبنقشيری، عبدالکريم

 دارالکتب العلميه.: بيروت

سوی سياست دموکراتيک : بهاليستیاستراتژی سوسيو هژمونی  (1393شانتال موفه ) لاکلاو، ارنستو و
  ث.تهران: ثال. چاپ دوم . ترجمة محمد رضايی.راديکال

ان مباحها و محظورها و اختلاف الناس فی المکاسب و الورع و الشبهه و بي( 1407اسد )بنمحاسبی، حارث
 مکتب الثقافيه.ال . دراسته و تحقيق عبدالقادر احمدعطا. بيروت: مؤسسهطلبها و الردّ علی الغالطين فيه

 .: اساطيرتهران . تصحيح محمد روشن.التعرف لمذهب التصوفشرح (1363) ابوابراهيم بخاری،مستملی

 ری. تهران: فرهنگ گفتمان.. ترجمة حسينعلی نوذهای گفتمانیای بر نظريهمقدمه( 1380دانل، دايان )مک

. طريق المريد الی مقام التوحيد وب و وصفالقلوب فی معامله المحبقوت( 1997) ابوطالبالمکی، 

 .العلمیةود. بيروت: دارالمکتب ضبطه و محمد باسل عيون الس

 دانشگاهی. نشرمرکز  :تهران .اسماعيل سعادت . ترجمةتفسير قرآنی و زبان عرفانی( 1373) نويا، پل

ر مطالعات فتچاپ دوم. تهران: د . گروه مترجمان.مطالعاتی در تحليل گفتمان( 1387) دايک، تئونون

  ها.و رسانه

سکی و يح ژوکوفتصح .المحجوبکشف( 1380) عثمان الجلابیبنهجويری، غزنوی، ابوالحسن علی

 .تهران: طهوری مقدمة قاسم انصاری.

 ليلی.ج. ترجمة هادی نظريه و روش در تحليل گفتمان( 1389) يورگنسن، ماريان و لوئيز فيليپس

 تهران: نی.
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